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  45 - 23صفحات 

  
 ژاك لکان ۀنظری ۀدر شخصیت گرشاسب بر پای» خودشیفتگی«سنجش 

  1یابراهیم استاج
  2محمد بیانی

  چکیده
و دیگر مفـاهیم مـرتبط از جملـه    » خودشیفتگی«پیش رو، برآنیم تا با معرّفی  در مقالۀ

از دیدگاه ژاك لکان، این پدیده روانـی را در  » غیر بزرگ«و » اي آیینه ۀمرحل«، »امر خیالی«
دهد که  بررسی و تحلیل نماییم. این پژوهش نشان می گرشاسب نامهشخصیت گرشاسب در 

» غیـر بـزرگ  »  ؛ زیرا براي او به مثابـه شود ضحاك سبب ایجاد خودشیفتگی در گرشاسب می
سد، تا جـایی کـه او را بسـیار     است. این خودشیفتگی در شخصیت گرشاسب به اوج خود می

کند. اعمال و رفتارهاي وي از جملـه نبـرد بـا اژدهایـان، زور آزمـایی،       رحم و خودراي می بی
خودنمایی و غرور نیز ریشـه در خودشـیفتگی او دارد. بـا سـرنگونی ضـحاك، خودشـیفتگی       

ش، هشود. در این پـژو  طلب می رود و تبدیل به شخصیتی آرام و صلح از بین میگرشاسب نیز 
ها و در کل، بر روند داستان نیز مـورد تحلیـل قـرار     تأثیر خودشیفتگی وي بر دیگر شخصیت

دهد که اسدي طوسی در پردازش  گیرد. دستاورد پژوهش حاضر همچنین به ما نشان می می
همـراه بـا حفـظ صـفات      اسـت  ده و چقـدر توانسـته  شخصیت گرشاسب، تا چه حد موفقّ بو

  اي او، بعد روانی وي را نیز به واقعیت نزدیک کند. حماسی و اسطوره
  اي. رشته گرشاسب، خودشیفتگی، لاکان، میان ها: کلیدواژه

                                                
   ebrahimestaji@yahoo.com (نویسندة مسئول) ،حکیم سبزواريدانشگاه زبان و ادبیات فارسی استادیار  - 1
  cb.bayani2@gmail.comآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري، دانش -  ٢

 10/6/95مقاله:  رشیپذ، 8/12/94مقاله:  افتیدر
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  مقدمه .1
اي رونق فراوانـی   رشته وجود آمدن مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، مطالعات میان هبا ب

پیونـد ادبیـات و علـوم مربـوط بـه روان انسـان ماننـد         بـه  اي از ایـن مطالعـات،   یافت. شاخه
تـوان بـه    از این شاخه، میاست.  بر اساس تعریف ارائه شده مربوط کاوي  شناسی و روان روان

هـا و حتـّی تـأثیر روانـی آن بـر مخاطبـان        یک اثر، شخصـیت  ةشناختی نویسند روان مطالعۀ
تواند در تحلیل متون حماسی و آشـکار   این نوع مطالعات می). Wellek, 2011: 75پرداخت (

تحلیـل، علـّت    ةچه بسا بتوان با تکیه بر این شیو سودمند باشد. هاي  پنهان آن  ساختن لایه
  هاي یک اثر حماسی را دریافت.  هاي شخصیت بسیاري از رفتارها و واکنش

ط     ه منظومـه گرشاسب از قهرمانان حماسی ملّی ایران است، تا آنجا ک ـ     اي بـه نـام او توسـ
را  نامـه  گرشاسـب  به نظر برخی،  است.تحریر در آمده  ۀ؟ ه.ق.)  به رشت-465اسدي طوسی (

، بهترین اثـر حماسـی ایـران دانسـت. شخصـیت گرشاسـب در ایـن        شاهنامهتوان بعد از  می
ور فرانسـوي،  کاو مشـه  توان با تکیه بر آراء روان اي پرداخته شده است که می گونه منظومه به 
  د. کراي از این شخصیت ارائه  م.)، تحلیل تازهJacques Lacan) (1981-1901ژاك لکان(

  
  پژوهش ۀپیشین

اند. بـه عنـوان    هاي شخصیتی او توجه کرده گرشاسب، پژوهشگران به دیگر جنبهة دربار
فرجـام اندیشـی در   «اي بـا عنـوان    نمونه محمود براتی و علـی محمـد محمـودي، در مقالـه    

 نامـه  گرشاسـب  در  قـرآن ، به بررسی مرگ و معـاد از دیـدگاه   »اسدي طوسی نامه گرشاسب 
منش نیـز در   ). ساناز رجبیان و مهدي نیک169-195: 1389اند (براتی و محمودي،  پرداخته

هـاي   الگـو  ، به بررسی و تحلیل کهـن »اسديۀ گرشاسب: شبه قهرمان حماس«با عنوان ۀ مقال
). کاظم دزفولیـان و  93-116: 1393منش،  اند (رجبیان و نیک ختهپردا» قهرمان«و » سایه«

آغــازین و بخــش مقــدماتی ۀ تحلیــل صــحن«معصـومه طــالبی نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان  
 ـۀ ، بـر پای ـ گرشاسب نامهو  بهمن نامه، برزونامه، بانوگشسب نامههاي حماسی:  منظومه ۀ نظری

 ـ  ، به ردیابی خویشکاري در ایـن منظومـه  »پراپ هـا   هـاي آغـازین آن   ه ویـژه در صـحنه  هـا، ب
  ).  111-132اند (دزفولیان و طالبی،  پرداخته
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شماري صورت گرفته اسـت،   هاي انگشت ادبیات فارسی پژوهش ةاز آراء لکان نیز در حوز     
هـا   آن ۀاما استفاده از این نظریه در متون حماسـی فارسـی بسـیار محـدودتر اسـت. از جمل ـ     

شـناختی   نقد و تحلیـل روان «ارشناسی ارشد مجید هوشنگی با عنوان نامه ک به پایان توان می
با بـه کـار   » داستان رستم و سهراب«اشاره کرد که در آن به تحلیل » شاهنامههاي  شخصیت

چنین سیده سـمانه صـالحی    ). هم1388ي لکان پرداخته است (هوشنگی، »فاز آینه«گیري 
» داسـتان فـرود  «  کاوانـه  نقد و تحلیل روان« ن نامه کارشناسی ارشد خود با عنوا نیز در پایان

، این داستان را بـر اسـاس امـر    »هاي نمایشی آن) فردوسی (همراه با بررسی قابلیت  شاهنامه
اي بـا   ). بهروز مهـري نیـز در مقالـه   1390خیالی لکان تحلیل و بررسی کرده است (صالحی، 

استفاده از نظریـات لکـان، خوانشـی    ، با »رستم و اسفندیارۀ نام خوانش لاکانی از غم«عنوان 
 نوین از داستان رستم و اسفندیار ارائه داده است که در آن به نقش پدر/قانون و توهمات این

شـود،   که منجـر بـه اتفاقـات مهمـی در داسـتان مـی       گذار در شخصیت گشتاسب پدر قانون
تـوان   ز مـی ). از کاربردهاي دیگر نظریـات لکـان نی ـ  141-166: 1394پرداخته است (مهري، 

نقـد شـعر   « اي بـا عنـوان    براي نمونه به چند پژوهش اشاره کـرد. حسـین پاینـده در مقالـه    
از مهـدي   "زمستان"با کاربرد این نظریه در شعر » لکان روانکاويِۀ از منظر نظری "زمستان"

-46: 1388اخوان ثالث، کاربردپذیري این مفاهیم در نقد ادبی را نشان داده اسـت (پاینـده،   
. قهرمان شیري، بهروز مهري و سید آرمان حسینی آبباریکی نیز در پژوهشی بـا عنـوان   )27

سـعی در تطبیـق   » لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آراي مولانـا) ة از لاکان تا مولانا (نگا«
 ات عرفانی مولانا در همین حوزهسیر رشد روان انسان، با نظریة بخشی از نظریات لکان دربار

). همچنین شـیده احمـدزاده در پژوهشـی بـا     81-100: 1391(شیري و همکاران، اند  داشته
کاوي توسط مفاهیم  ، تحولّات ایجاد شده در روان»کاوي معاصر ژاك لکان و نقد روان«عنوان 

  )93-108: 1386لکان را مورد بررسی قرار داده است (احمدزاده، 
  
  بحث و بررسی -2

ه معرفـی خودشـیفتگی پرداختـه و سـپس بـا شـرح آن از       ب در این بخش از مقاله ابتدا      
  دیدگاه ژاك لکان، به معرفی و تحلیل شخصیت گرشاسب خواهیم پرداخت.
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  اي یونانی خودشیفتگی در افسانه -2-1
 از برگرفتـه  کـه  شناسـانه  روان است مفهومی )Narcissismنارسیسیسم( یا خودشیفتگی     

 حاصـل  زیبـایی  جـوان  پسـر  نارسیس  که است آمده چنین افسانه در. است یونانی اي افسانه
 او و شـدند  جویـا  از پیشـگویی  را وي ةآینـد  مـادرش  و پـدر . بود الهه یک و خدا یک ازدواج
 بـه  نارسیس که هنگامی. کرد خواهد زیادي عمر نکند، نگاه خود به کودك اگر که داد جواب

ه  بـی  مسـاله  ایـن  به اام کرد، خود ۀشیفت را فراوانی هاي الهه و دختران رسید، رشد سنّ  توجـ
. شـدند  او مجـازات  خواستار) Nemesis( نمسیس از ها الهه و دختران وضع، این وجود با. بود

 بـه  نارسـیس  روز، یـک  کـه  کـرد  فـراهم  طـوري  را مقدمات و شنید را ها آن صداي نمسیس
 را خـود  عکـس  آنجا در وي. برود اي چشمه لب به تشنگی رفع براي شد مجبور شکار، هنگام

 اعتنـا  بی دنیا به پس آن از که وي. شد خویش شیفتۀ شدت به و کرد مشاهده چشمه آب در
 گریمـال، (سـپرد  جـان  زمـانی  انـدك  از پـس  کـه  شد خم چندان خود تصویر روي بود، شده

1391 :2/605.(  
 
  خودشیفتگی از منظر ژاك لکان -2-2

 در شـگرفی  تحـول  خود ریاتنظ ۀارائ با فرانسوي برجستۀ فیلسوف و کاو لکان، روان ژاك     
 انسـان  نفسـانی  سـاختمان  بندي تقسیم به توان می او مهم کشفیات از .کرد ایجاد کاوي روان
 )The Imaginaryخیـالی (  امـر  -1: شـد  قائل نفسانی دستگاه براي ساحت سه او. کرد اشاره

 اسـت  آن زا حاکی که )The Symbolic(امر نمادین  -2. است آینه مرحلۀ آن اولیۀ ۀهست که
 در امـر نمـادین   بـا  همواره که )The Realواقع ( امر -3. است تکلمّ زبان واجد آدمی تنها که

  ).19-20: 1393ماند(موللّی،  می باقی تعارض
طور که ذکر شـد،  همان .است انسان ذهنۀ گان سه هاي ساحت از ساحت اولین خیالی امر     

 تـا  شش بین مرحله این است.) The Mirror Stage» (آینه  مرحله«این ساحت،  اولیۀ هستۀ
 بینـد مـی  آینـه  در را خـود  بـار  اولـین  بـراي  کـودك  که هنگامی دهد؛ می رخ ماهگی هجده

نخسـتین تصـویر    چنـین  شـــود. این هم می ایجاد او در )Jubilationشعفی ( و شور احساس
. ذکر این  (Lacan, 1966: 94)کند است که کودك از کالبد خود دریافت می )Gestaltکلّی (

 Mirrorنـور یـا    ةنکته ضروري است که منظور از آینه، تنها جسـم فیزیکـی مـنعکس کننـد    
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تواند صورت مادر نیز باشد که بازتاب خود کـودك اسـت. همچنـین کـودك      نیست، بلکه می
ها و رفتارهاي کودك هم سـن و سـال دیگـري نیـز ببینـد       تواند این بازتاب را در واکنش می

)King, 2001: 115.(  
 گیـرد.  مـی  شـکل  خودشیفتگی آغازین، از مراحل رشد انسان اسـت کـه در ایـن مرحلـه         

 اي پـرده  شـود تـا   شود و این امـر باعـث مـی    آن می ۀکودك اکنون با دیدن این تصویر، شیفت
تصویر کاملی کـه از بـدن خـویش     ۀرا بپوشاند، یعنی به واسط او درماندگی و عسرت خیالی،

کنـد.   وانی و عجز جسمانی و عدم توانایی در کنترل اعضاي بدنش را فراموش میبیند، نات می
با دیدن این  کـودك. ) کودك استIغفلت، من نفسانی( ةدر این مرحله، عامل ایجاد این پرد

پـــندارد   مـی  دیـــگران  از مستـــقل  موجـودي  را خود تصویر منـســجم از انــدام خویش،
)Lacan, 1966: 94( .این کـودك را بـه سـوي     بـه دیگـران،   استقلال و عدم وابسـتگی  حس

مکانیسـمی نفسـانی اسـت     ،هویت انطباق. کشاند و تقلید می )Identificationانطباق هویت(
 ,Roudinescoدهـد (  تصویر خود را با تصویر فرد مورد نظر مطابقـت مـی   کودك آن طی که

در ود را مانند دیگران نشان دهـد.  کند تا خ )، یعنی رفتار و حرکات او را تقلید می30 :2003
بـه   )The Otherواقع کودك با تشخیص تصویر خـــود در آینه براي اولین بار با غیر بـزرگ( 

احساسی که به تصویر خود دارد احساسی اسـت تـوأم بـا     شود. عنوان همنوع خود مواجه می
  تصرفّ قلبی و تعلق عاطفی، یعنی همان نارسیسیسم. 

غیر (غیر بـزرگ) نـدارد. ایـن     )Desire(ي جز انطباق هویت با تمنّاي أنشم ،آینهۀ مرحل     
انطباق چیزي جز پرمدعایی نیست. به عبارت دیگر در این نوع انطباق هویت، منِ پـر مـدعا   

ر بزرگ) را بگیرد، یعنـی  که عاملی درون ذهن انسان است، سعی برآن دارد که جاي غیر (غی
ه غیر برهاند و آن را وابسته به عاملی درونـی کنـد. ایـن بـه     خود را از وابستگی ب خودشیفته،

این معنی است که اگر منِ متفاخر پیروز شود و بتواند جاي غیر بزرگ را بگیرد، فرد همـواره  
هاي خود است و دیگر نیازي بـه غیـر بـزرگ نـدارد.      به دنبال به دست آوردن میل و خواسته
ري و تشکلِّ منِ فرعـونی نخواهـد بـود (مـوللی،     محودنتیجه این اتفاق، چیزي جز تبختر، خو

1393 :185.(  
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گیـرد؛ از ایـن رو، پرخاشـگريِ     شـکل معکـوس بـه خـود مـی     ة احساس خودشیفتگی گا     
)Aggressiveness(  بـراي  آینـه  در تصـویر . اسـت  آینـه  ۀمرحل ـ مشخصـات  دیگـر  از کودك 

 کـودك  که است رو همین از و است غیر  تمنّاي از شدن طرد براي تهدیديۀ منزل به کودك
یعنـی ممکـن اسـت غیـر بـزرگ، بـه جـاي         ).191: 1393موللّی،(آورد  می روي خصومت به

 ؛کودك، توجه خود را معطوف به تصویر او کند. این امر قطعا براي کـودك ناخوشـایند اسـت   
اینجاسـت   کند تا به نحوي آن را از بـین ببـرد.   کند و سعی می بنابراین به تصویر پرخاش می

. شـود  می پرخاشگري به تبدیل آینه، در خود تصویر تماشاي از وي خودشیفتگی احساس که
: 1394 استاوراکاکیس،( »است انسانی روابط در پرخاشگري اصلی منشأ خیالی امر« واقع در
اي آسیبی براي ساختمان نفسانی باشـد؛ پـس ایـن     مرحله  تواند به مثابه این  مرحله می) 40

ت اش در یکـی از ایـن سـه سـاح     گاه نفسـانی فرد در طول رشد دسـت  احتمال وجود دارد که
  .  )1(کاوي فروید اشاره کرد آشناغریبی در روان توان به پدیدة هاي آن می از آسیب توقفّ کند.

طور کـه در   ودي است؛ همانشود که نهایت نارسیسیسم، مرگ و ناب در پایان یاد آورد می     
  نارسیس نیز آمده است.   افسانۀ

 
 ررسی خودشیفتگی در شخصیت گرشاسبب - 2-3

  به شخصیت گرشاسب در اساطیرة نگا -2-3-1
اسـب لاغـر، پسـر    ة گرشاسب (اوستایی: کرساسپه، سنسکریت: کرشاشو) به معنی دارنـد      

: 1390ثریته از بزرگترین و نامدارترین پهلوانان باستانی و حماسه ملّی ایران است (خطیبـی،  
کـه در در   هایی دارد. از جمله این شخصیت حماسی او تفاوت ). شخصیت اساطیري او با399

 ؛میـرد  او نمـی  ،میرد، اما بنا به روایات موجود در اساطیر ، وي میگرشاسب نامهۀ پایان حماس
 کنـد؛  ی است که با گرز خود قیـام مـی  رود و در قیامت زرتشتی جزو کسان بلکه به خواب می

سـت  شک بلعد. وظیفۀ وم مردم جهان را میو یک س شود زیرا ضحاك از زندان در کوه آزاد می
  ).63: 1393(هینلز، ) 2(گرشاسب است ضحاك در آخرالزمّان به عهدة

چنین گرشاسب دیگري  کند. هم رنگی را ایفا می فردوسی نقش کم شاهنامهگرشاسب در      
کنـد   مـی ة نیز در این اثر وجود دارد که دهمین پادشـاه پیشـدادي اسـت و نـُه سـال پادشـا      

اسـدي طوسـی، نقـش محـوري  دارد و      ۀنام ـ گرشاسـب  ). اما او در 407: 1371(اوشیدري، 
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کتـاب  «تقریبا در تمام طول داستان حضور دارد. از منابع اسدي طوسی در نگارش این اثـر،  
نام بـرده شـده اسـت     تاریخ سیستاناز ابوالمؤید بلخی است که از آن چندبار در » گرشاسب

 ).96: 1389(صفا، 
  

  تقلید و انطباق هویت -2-3-2
لکان، کودك عمل تقلید و انطباق هویت بـا دیگـران را    ۀهمانطور که ذکر شد، طبق گفت     

کند. گرشاسب نیز از کودکی به سـبب رشـد در محیطـی مملـو از      از شش ماهگی شروع می
اسـتعداد  و چـون  نـد  ز اعمال پهلوانی فراوان، دست به تقلید از دیگران می ةپهلوانان و مشاهد

. ایـن تقلیـد   کندرا تمرین می، زره بر تن کردن و نیزه و کمان به دست گرفتن ردجسمانی دا
  شود: در ابیات زیر نمایان می

ــود    ــه ب ــک ماه ــو ی ــتین چ ــه روز نخس   ب
  چــو شــد ســیر شــیر از دلیــري و زور    
ــر   ــاي حریـ ــه جـ ــش بـ ــرد پوشـ   زره کـ

  

  به یـک مـه چـو یـک سـاله بـالا فـزود       
ــبرنگ    ــوي ش ــد س ــواره ش ــورز گه   و ب

ــرز و تیــر      ــه بــا گ ـرِ دای ــاي بـ ــه ج   ب
  )69: 1389(اسدي طوسی،               

یـالی دسـت بـه    گرشاسب به مقتضاي بودن در امر ختوان گفت بر اساس این نظریه، می     
  .زند این تقلید می

خودشیفتگی گرشاسب، از آمـدن ضـحاك و درخواسـت از او بـراي رفـتن بـه جنـگ بـا              
  گوید: خورد. ضحاك خطاب به گرشاسب می کلید می اژدهایی سهمگین

ــاختن   ــدش برتــ ــت بایــ ــان بســ   میــ
  

ــتن   ــین آخـ ــاره کـ ــت پتیـ   وزان زشـ
  )71: 1389طوسی، اسدي (             

را دارد؛ بـه ایـن معنـی کـه     » غیر بزرگ«از این به بعد، ضحاك براي گرشاسب، کارکرد      
شـود و بـه دنبـال     این تصویر مـی  ۀیفتبیند، ش ضحاك می ةگرشاسب، تصویر خود را در چهر

جلب توجه اوست، اما در این میان عاملی تهدید کننده وجـود دارد. ایـن عامـل چیـزي جـز      
نیسـت؛ زیـرا    ،اژدهاي سهمگین که بزرگی و شکوه آن چشم ضحاك (غیر بزرگ) را پر کرده

آرزومنـدي  کند، خطر طرد شـدن از   اوصافی که ضحاك از بزرگی و عظمت آن اژدها نقل می
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ضحاك (غیر)، یعنـی از دسـت دادن توجـه او را بـراي گرشاسـب دارد. ایـن اوصـاف، آتـش         
درسـت   ؛کنـد  ضـحاك را تنـدتر مـی    ةاژدها در چهر ةحسادت گرشاسب به تصویر ایجاد شد

زیـرا غیـر    کند؛ ورزد و پرخاش می نه حسادت میمانند کودکی که به تصویر ایجاد شده در آی
  خوانیم: آن دارد. از زبان ضحاك در وصف اژدها می بزرگ توجه زیادي به

ــد  ــایی پدیــ ــت اژدهــ ــون آمدســ   کنــ
  

ــد    ــس ندی ــر ک ــه دگ ــا م ــز آن اژده   ک
  )71: 1389اسدي طوسی، (              

توان گفت گرشاسب نگران است که اگر از جنگ با اژدها سـر بـاز بزنـد،     به بیان دیگر می     
وچک) به ویژه ضحاك (غیر بزرگ) نباشـد. بـه همـین    دیگر مرکز توجه اطرافیان (غیرهاي ک

داند و نیـز یـادکردن از    علّت، وجود اژدها را تهدیدي براي از دست دادن این تمنّا و توجه می
گرشاسب را به همـراه دارد. بنـابر دلایـل مـذکور، گرشاسـب کـه        ۀاژدها، واکنش پرخاشگران

کنـد.   ومندي بگیرد، نبرد را قبول مـی خواهد کس یا چیز دیگري جاي وي را در این آرز نمی
و ایـن امـر،    توجه دیگران را متوجه خود سـازد؛ شود  فرسا، موفقّ میاو با قبول این نبرد جان

  کند: خودشیفتگی او را تقویت می
ــب    ــادند لـ ــتایش گشـ ــر سـ ــان بـ   مهـ

  
  همـه روز ازیـن بــد سـخن تــا بـه شــب    

  )71: 1389اسدي طوسی، (              
شود و او را به سـبب   اثرط، از پذیرش این نبرد توسط فرزندش نگران میپدر گرشاسب، 
  گونه بیان شـده  هاي اثرط این پذیرد. نکوهش کند، اما در او اثري نمی می این تصمیم، نکوهش

  است:
ــوربخت    ــرط ش ــت اث ــب گف ــه گرشاس   ب
ــتن سزاســت   ــه راســت گف ــر جایگ ــه ه   ن
ــري    ــا سرسـ ــن اژدهـ ــگ ایـ ــر جنـ   نگـ

ــز ج   ــت ک ــایی اس ــان اژده ــگ او...دم   ن
  

  ز شاه از چـه پذرفتی این جنگ سـخت 
ــت    ــه ز راس ــان بِ ــت ک ــراوان دروغس   ف

  هـــاي دگـــر نشـــمري چنـــان جنـــگ
ــگ او    ــر چن ــاك ب ــان پ ــد جه ــته ش   س

  )72: 1389اسدي طوسی، (             
  گوید: زیرا خطاب به او می خودشیفتگی گرشاسب آگاه است؛ گویی اثرط نیز از این حس     

ــردي و ز  ــن مـ ــرّه زیـ ــو غـ ــنمشـ   ورِ تـ
  

ــتن   ــر خویش ــاي و ب ــر ببخش ــن ب ــه م   ب
  )72: 1389اسدي طوسی، (               
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اما ایـن کـنش اثـرط، یعنـی توصـیف عظمـت و بزرگـی اژدهـا و لـزوم دوري از غـرور،                
کند و نقشی یاري دهنده در راستاي شـکوفایی ایـن    ورتر می خودشیفتگی گرشاسب را شعله

  دهد: خ پدر را میحس تفاخر دارد. گرشاسب چنین پاس
ــر  ــم و زیـ ــادي و بـ ــی و شـ ــما را مـ   شـ

  
ــر   ــرز و تیـ ــه و گـ ــا و کـُ ــن و اژدهـ   مـ

  )72: 1389(اسدي طوسی،               
تجلی این تحریک حس تفاخر و خودشیفتگی گرشاسـب توسـط پـدر، خـودداري از بـه           

  سوارکاري است که پدرش براي یاري او آماده کرده بود.  دههمراه بردن 
لکان به این امر اشـاره شـد کـه حـس اسـتقلال از غیـر،        ۀتر در بخش معرفی نظری پیش     

دهـد. هـدف کـودك از ایـن تقلیـد نیـز        کودك را به سمت تقلید و انطباق هویت سوق مـی 
معطوف کردن توجه غیر به خود است. مشابه این امر در این بخش از داستان به خوبی دیـده  

است تـا هنرنمـایی او را ببینـد.    سوي اژدها، ضحاك مایل شود. قبل از رفتن گرشاسب به  می
    گوید: میوي

ــریم   ــا بنگـــ ــز مـــ ــواري او نیـــ   ســـ
  

  بـــه میـــدان هنرهـــاي او بشـــمریم   
  )72: 1389(اسدي طوسی،               

کند تا استقلال خود نسبت بـه غیـر را بـه نمـایش      گرشاسب از این موقعیت استفاده می     
هـاي جنگـی    مقابل ضحاك، دست به اعمال پهلوانی و هنرنمـایی بگذارد و به همین دلیل در 

هـاي وي بـراي بـه دسـت آوردن      اعمال در واقع بخشی از تلاش  زند. این (انطباق هویت) می
  خوانیم: هنرنمایی او میة تمنّا و توجه ضحاك است. دربار

ــر   ــر ده ز بــ ــر هــ ــداخت ده تیــ   بینــ
  به خاري سـپر شـش بـه هـم بـر بداشـت      

  

ــر پی  ــو زنجیـ ــدگر چـ ــر یکـ ــت بـ   وسـ
  بزد تیـر و بیـرون ز هـر شـش گذاشـت     

  )73: 1389(اسدي طوسی،               
  عامـل تحدیـد کننـده    ةگرشاسب پس از هنرنمایی توانست تا حدودي نظر غیر را دربـار      

  کند: (اژدها) عوض کند. سخن ضحاك خطاب به گرشاسب این امر را تأیید می
  بــدو گفــت زیــن ســان هنــر کــار تســت 

  
ــت                                                                           ــه جس ــا کین ــم از اژده ــی ه ــو دان ت

  )74: 1389(اسدي طوسی،               
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  آورد: گونه بر زبان می چنین تمنّاي خود به گرشاسب را این و هم     
  گر این کـار گـردد بـه دسـت تـو راسـت      

  
ــوان ــان پهلـ ــران جهـ ــتدر ایـ   ی توراسـ

  )74: 1389(اسدي طوسی،               
گرشاسب براي جنگیـدن   ةدر واقع ضحاك با نشان دادن آرزومندي خود، تصمیم و انگیز     

طور که گفته شد، گرشاسب بـه دنبـال چیـزي نیسـت، جـز بـه        کند، زیرا همان را بیشتر می
  دست آوردن تمنّا و آرزومندي ضحاك.

شود کـه وي اژدهـا را نـابود کـرده و توانسـته       ب هنگامی بیشتر میخودشیفتگی گرشاس     
تنها آرزومنـدي و تمنـّاي مـادر    «زیرا به باور لکان  و توجه ضحاك را به خود جلب کند؛ تمنّا

(بـه  » سـازد  نسبت به کودك است که او را به داشتن میل نفسانی نسبت به خویش قادر مـی 
دیگر تنها به برکت آینه، یعنی وجود مـادر بـه عنـوان     ). به بیانی181: 1393نقل از: موللّی، 

توانـد نسـبت    غیر بزرگ است که کودك قادر به دسترسی به منِ متفاخر خود گردیده و مـی 
ه   به وجود خویش میل و رغبت حاصل کند. حال این آرزومندي ضحاك است که عامل توجـ

  و میل گرشاسب به خود و یا همان خودشیفتگی او است.
اش را  دهد؛ سپس رابطـه  کند و او را شکست می و بر علیه شاه هند، مهراج، شورش میبه     

خوانـد. گرشاسـب کـه     کند. ضحاك براي نابودي بهو، گرشاسب را فرا مـی  با ضحاك قطع می
شـود، امـا پـیش از رفـتن وي، پـدرش       بیند، عازم مـی  خود را مطلوب آرزومندي ضحاك می

گرشاسـب در    ند که سعی در نشان دادن عسرت و درمانـدگی ک اثرط، نقش عاملی را ایفا می
  دهد: برابر ضحاك (غیر بزرگ) را دارد. وي اینگونه گرشاسب را هشدار می

  دم پادشــــاهان امیــــد اســــت و بــــیم
  

  یکـــی را ســـموم و دگـــر را نســـیم   
  )83: 1389(اسدي طوسی،              

کنـد و او   ت وي با غیر بزرگ اشاره مـی و در مصرع دوم در بیت زیر، به عمل انطباق هوی     
  دارد: را از این کار بر حذر می

  بـــه هـــر کـــار بـــر وي دلیـــري مکـــن 
  

ــخن    ــالان س ــون هم ــیش او چ ــو پ   مگ
  )83: 1389(اسدي طوسی،               

اي خواندیم، تصویر یکپارچه و منسـجمی کـه    آیینه ۀکه پیشتر در توضیحات مرحل چنان     
کند کـه او نیـز    دهد و این امر را مشتبه می بیند، وي را فریب می می کودك از خود در آیینه
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کنـد   تواند مانند دیگران رفتار کند، زیرا واجد این امر است. او از رفتار دیگران تقلیـد مـی   می
تا به غیر بزرگ نشان دهد که مستقل است و توانایی و شایستگی جلـب توجـه و آرزومنـدي    

کودك و مادر (غیر بزرگ)،  ۀکان این پدر است که با ورود به رابطغیر بزرگ را دارد. به باور ل
دهد که این تصویر منسجم، چیزي جز فریب نیست. بدین ترتیـب کـودك بـه     به او نشان می

جا نیـز   ). در این101: 1393گردد (موللّی،  امر نمادین می مرحلۀ شرط قبول کردن پدر، وارد
عف و ناتوانی او و پوچ بودن تصویر ایجاد شـده  پدر گرشاسب است که سعی در نشان دادن ض

کنـد، امـا    ضحاك را دارد و در چندین بخش از داستان این امر را به او گوشزد مـی  ةدر چهر
  دهد. چنان به راه خود ادامه می کند و هم گرشاسب نصیحت پدر را قبول نمی

 ـ    جا نیز خودشیفتگی گرشاسب سبب می در این      ردن سـپاه بـزرگ   شود تـا از بـه همـراه ب
ضحاك به هند سر باز بزند و از یاران اندك خـود کـه از سیسـتان بـه همـراه خـویش آورده       

  است، سود ببرد:
ــپاه   ــدین سـ ــت چنـ ــوان گفـ ــو پهلـ   گـ

ــرده   ــآزمون کــ ــکري کــ ــرا لشــ   ام مــ
  

  نبایـــد، کـــه دشـــخوار و دورســـت راه
ــه از زاول آورده  ــس کــ ــین بــ   ام همــ

  )85-86: 1389(اسدي طوسی،         
پوشـد و از لشـکر او چنـدین هـزار نفـر       ما بالاخره به اصرار ضحاك از این کار چشم میا     

  کند. گزیده می
نویسـد. در ایـن    رود و از آنجا به بهو نامه مـی  گرشاسب به درگاه مهراج، پادشاه هند، می     

  نویسد: شود. گرشاسب خطاب به بهو می نامه نیز بازتابی از خودشیفتگی وي دیده می
  نــگ شــما خــود نبایــد کســم     بــه ج

  
ــم      ــا بس ــاك تنه ــما پ ــا ش ــن ب ــه م   ک

  )92: 1389(اسدي طوسی،               
  در هم تنیدگی خودشیفتگی و خشونت -2-3-3

در این بخش داستان در هـم تنیـدگی خشـونت و خودشـیفتگی گرشاسـب بـه نمـایش             
اهش مهـراج بـه   کنـد. بعـد از آن بـه خـو     گذاشته شده است. گرشاسب کار بهو را تمـام مـی  

رسد کـه   اي می کشد. در راه به جزیره سرندیب که به دست خویشاوندان بهو افتاده، لشکر می
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کنند. اگرچـه   ها دو نفر از سپاهیان گرشاسب را تباه می کنند. آن ها زندگی می در آن نسناس
  گوید: گونه می ها این قدرت جسمانی نسناسة یکی از سپاهیان دربار

ــو  ــک چـ ــالا یکایـ ــه بـ ــد بـ ــرو بلنـ   سـ
  دو زیشـــان در آرنـــد پیلـــی بـــه زیـــر 

ــه جنــگ و ســتیز  ــه ز مــا صــد ب یکــی ب  
  

ــپند...    ــون گوس ــوي چ ــر م ــدام پ ــه ان   ب
  کشـــند و خورنـــد و نگردنـــد ســـیر   
  فزونشــان تــک از تــازي اســپان تیــز    

  )126: 1389(اسدي طوسی،              
  اما پاسخ گرشاسب شنیدنی است:     

  ســــپهبد بــــه دادار ســــوگند خــــورد
  م هرچـــه نســـناس آیـــدم پـــیشکشُـــ

  

  کــــه امــــروز تنهــــا نمــــایم نبــــرد
ــیش    ــز ب ــن نی ــد و زی ــد هزارن ــر ص   اگ

  )126: 1389(اسدي طوسی،              
شنود، اما خودشیفتگی  ها را می به بیانی دیگر اگرچه گرشاسب وصف قدرتمندي نسناس     

کشته شده ة ن دو سپادهد تا انتقام خو آمیخته با پرخاش و خشم وي هرگز این اجازه را نمی
  رود.  ها می اش، تنها و بدون کمک به جنگ نسناس را نگیرد، پس به مقتضاي خودشیفتگی

توانست از این نبرد اجتناب کند و یا با تنـی   توان اذعان داشت که گرشاسب قطعاً می می     
زور و  چند از سپاهیان انبوه خود این کار را انجام دهد؛ زیرا همـانطور کـه ذکـر شـد، وصـف     

هـا را شـنیده بـود، و گـرفتن کمـک در برابـر چنـین موجـودات          هـاي نسـناس   درشتی جثهّ
گـرفتن کمـک را   ة قدرتمندي با منطق سازگار است، اما این خودشیفتگی وي است که اجاز

  دهد. به او نمی
ة اي بارز تر از این در هم آمیختگی خودشیفتگی و خشونت، در جنـگ او در جزیـر   نمونه     
ایان است. گرشاسب که پس از شکست بهو و پسرش که سـرندیب بـه دسـت او افتـاده     اژده

اي  پردازد. وي به همراه سپاهیانش به جزیـره  بود، به گشت و گذار و دیدن جزایر گوناگون می
  گونه آمده است: رسند که وصف آن این می

ــد    ــري پدیــ ــد جزیــ ــد و آمــ   برفتنــ
  بدانســان بــزرگ اژدهــا کــز دو میــل    

ــو   ــه ک ــرش هم ــیاه ز زه ــامون س   ه و ه
ــار  ــر دشـــت و غـ ــده بـ   یکایـــک پراکنـ

ــد  کــه آن ــه جــز اژدهــا کــس ندی   جــا ب
  بیوباشــــتندي بــــه دم زنــــده پیــــل
ــاه    ــرخ و م ــر چ ــه ب ــان رفت   دم و دودش
  زبان چون درخـت و دهـان چـون دهـار    
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  )162: 1389(اسدي طوسی،                 
زند؛ تصـمیم   ه سرش میگرشاسب که به یاد اولین اژدهایی که کشت، هوس اژدهاکشی ب     

پوشی کند. همچنـین   توانست از این نبرد نیز چشم گیرد، در صورتی که می به نبرد با آنها می
کنند تا او را از این تصـمیم منصـرف    ممکن، سعی میة همراهانش با یادآوري خطرات کشند

  کنند:
  ســـپهبد برآراســـت رفـــتن بـــه جنـــگ
  همی گفـت هـرکس کـه بـا جـان سـتیز      

  

ــنش  ــد دام ــگ   گرفتن ــه چن ــردان ب   گ
ــتخیز   ــو در دم رســ ــوي و مشــ   مجــ

  )162: 1389(اسدي طوسی،              
کننـد، اوصـافی کـه تـرس و وحشـت       و سپس شروع به وصف موجودات آن منطقـه مـی       

  دهند: فراوانی را به مخاطب انتقال می
  بســـی اژدهـــا دمـــان ایـــدر اســـت    
  ... بـدین گونـه مـار اسـت کـز زهـر تــاب      

  روي زردلبـــــان کفتـــــه و تشـــــنه و 
  همـان نیــز مــار اسـت کــز زهــر و خشــم  

  

  که آن کش تو کشتی بسی مهتـر اسـت  
ــد آب   ــرد را آرزومنــــ ــد مــــ   کنــــ
  بـــود دل طپـــان تـــا بمیـــرد بـــه درد 
ــم    ــد چش ــر افکن ــس ب ــر آنک ــرد ه   بمی

  )162: 1389(اسدي طوسی،              
ن و چنـی » مـرگ «و » زهـر «هـایی مثـل    طبق اوصاف مذکور در ابیات فـوق، وجـود واژه       

خـوانیم: از آن اژدهـایی کـه کشُـتی بسـیار       وصفی از اژدها (در مصـرع دوم از بیـت اول مـی   
تر است) و مار زهرآلود، دلایل کافی براي انصراف از نبرد را دارا هسـتند، امـا نـه تنهـا      بزرگ

ورتر  اش شعله شود، بلکه گویی آتش پر مدعایی و غرور و خودشیفتگی گرشاسب منصرف نمی
  شود: می

ــپ   هبد برآشـــفت و گفـــت از نبـــرد  سـ
ــردم کنـــون     ــر نگـ ــه بـ ــزین جایگـ   کـ

  

ــرد     ــه گَ ــد ک ــردان نگوی ــرخ گ ــرا چ   م
  مگـــر رانـــده از اژدهـــا جـــوي خـــون

  )163: 1389(اسدي طوسی،              
  کند: کس طلب یاري نمی اش، از هیچ او باز هم به مقتضاي خودشیفتگی     

ــدم     ــار آیـ ــه کـ ــردي بـ ــور نبـ ــه بـ ــتیار    نـ ــی دسـ ــدر کسـ ــه زایـ ــدم نـ   آیـ
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  )163: 1389(اسدي طوسی،                 
کند، به گشت و گذار خـود   وي پس از اینکه تمام جزیره را از وجود اژدها و مار خالی می     

  دهد. در جزایر دیگر ادامه می
خوانیم کـه گرشاسـب    بعدي از این در هم تنیدگی خشونت و خودشیفتگی میۀ در نمون     

  شنود: وصف آن را از ملّاح می رسد و سگسار می ةبه جزیر
  کـــه سگســـار خوانندشــــان   هیســـپا 

  چو غولانشـان چهـره، چـون سـگ دهـن     
  

ــان   ــار دانندشــــ ــران پیکــــ   دلیــــ
ــن   ــیده تـ ــوي پوشـ ــزان مـ ــان بـ   بسـ

  )169: 1389(اسدي طوسی،            
رسد. در ابیات پایانی این توصیفات، سخنی از ملـّاح آورده   بیت می بیستاین توصیف به      
پرورانـده   جنگ و خشـونت را در سـر مـی    دهد گرشاسب باز هم اندیشۀ مید که نشان شو می

  گوید: است. او به گرشاسب می
  بســـی رزم کـــردي بـــه پیـــروز بخـــت 

  
  نیامـدت پـیش ایـن چنـین رزم سـخت     

  )169: 1389(اسدي طوسی،              
؛ یعنی نه مورد هجوم اند این ابیات و توصیفات هنگامی است که تازه به آن جزیره رسیده     

اند، اما با تأکیـد بـر    انتقام بجنگند و نه حتّی سپاه سگساران را دیده ۀتا به بهان  اند قرار گرفته
در بیت فوق، این استنباط که گرشاسب بدون هـیچ  » رزم سخت«و » پیروز«هایی مانند  واژه

ین واکـنش  چن ـنمایـد. هم  در سـر داشـته، درسـت مـی     جنـگ و خـونریزي   ۀاي، اندیش بهانه
 »بشـد زآن دژم گـُرد لشـکر پنـاه    «کنـد:   گرشاسب به بیت فوق نیز این ادعا را تصـدیق مـی  

 -1نبرد نداشت، دلیلـی وجـود نداشـت کـه:     ۀ ).  زیرا اگر اندیش170: 1389(اسدي طوسی، 
  گرشاسب از آن سخن ملاح ناراحت شود. -2ملاح آن را بر زبان بیاورد. 

ة هـایی از آن در مـورد جزیـر    جنگ در سر داشتن که نمونه ۀاین حالت تهاجمی و اندیش     
نِ       اژدهایان، سگسارها و نسناس ها ذکر شد ، چیزي جـز تجلـّی و چیرگـی نارسیسیسـم و مـ

لکـان گفتـه شـد، در امـر     ۀ چه پیشتر از نظری ـ متفاخر و پر مدعا نیست، زیرا با استناد به آن
کنـد تـا بتوانـد     ت، تمام سعی خود را مـی خیالی، منِ متفاخر انسان که عاملی درون ذهن اس

خود را جایگزین توجه و تمنّاي غیر بزرگ کند. یعنی خودشیفتگیِ کـودك کـه وابسـته بـه     
تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن       تمنّا و توجه غیر بزرگ است را وابسته به خود کند. پـس مـی  
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ت. بـه بیـان   نبردهاي غیر ضروري گرشاسب، از نتایج مستقل شدن از تمنّاي غیر بـزرگ اس ـ 
تنه به نبرد رفتن، در راستاي جلب توجه و تمنـّاي   دیگر، گرشاسب با جنگ و خشونت و یک
افتـد، بـه    دهد و هرچه بیشتر ایـن امـر اتفـاق مـی     منِ متفاخرِ خویش، این من را خوراك می

شود؛ تا جایی کـه   مستقیم دارند، افزوده میۀ میزان خودشیفتگی و خشونتش که با هم رابط
مقاله، پدیدار شـدن ایـن امـر    ۀ شود که در ادام رحمی و خودمحوري کشانده می یت بیبه نها

  شود. در خلال داستان نشان داده می
  
  رحمی اوج خودشیفتگی و بی -2-3-4

اوج درهم تنیدگی خشم و خودشیفتگی هنگامی است کـه گرشاسـب از هندوسـتان بـه          
بـا غلامـان خـود در راه برگشـت از دربـار       رود. روزي گردد و به نزد ضـحاك مـی   ایران برمی

آسـایند. هنگـام پرسـه زدن در آن     رسند و در آن، زمانی مـی  ضحاك، به دژِ هوخت گنگ می
رسند. گرشاسب براي شستن صورت خود و غلامان براي سود بـردن   اطراف، به باغ خرمّی می

  شوند: از درختان رز موجود در باغ، وارد آن می
  گـــرد گـــردبـــه بـــاغی تماشـــا کنـــان 

ــراي    ــدگانِ سـ ــا ریـ ــت بـ ــی گشـ   همـ
  

ــرد   ــوید ز گـ ــا رخ بشـ ــت تـ   درون رفـ
ــاي  ــه پـ ــا بـ ــد آنجـ ــد دیدنـ   رزي چنـ

  )193: 1389(اسدي طوسی،              
شـود و   انـد، خشـمگین مـی    که چند نفر بدون اجـازه وارد بـاغِ او شـده    صاحب باغ از این     
  گوید: می

ــه داد؟   ــما را ک ــن رز ش ــوي ای ــه ره س   ک
  

  غرچـــه ایـــن در گشـــاد؟ کـــدام ابلـــه
)                      193: 1389(اسدي طوسی،            

دهـد. او   رسد و وي واکنشی با نهایت خشـونت بـروز مـی    این خبر به گوش گرشاسب می     
کشُد، غیر از برادرش. توصـیف   تمام خانواده و خاندان صاحب باغ را که در آن دژ هستند، می

  خوانیم: ه میگون این اتفاق را این
ــود   ــه بـ ــره هرکـ ــتایی گـُ ــر آن روسـ   بـ
ــن هــر ســه تــن را بکشــت  ــر دو ت ــزَد ب   بِ

ــود   ــی را ربـ ــان یکـ ــفت وزایشـ   برآشـ
ــ ــت آنگ ــه مشــت ۀ گرف ــد ب ــش کهب   ری
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ــرد   ــرد خ ــی ک ــر پ ــد و در زی ــرش کن   س
ــت   ــه یافـ ــد او هرکـ ــه ز پیونـ ــه و مـ   کـ

  

  همـــه ده بـــه تـــاراج و آتـــش ســـپرد
  جا سوي شـَه شـتافت   همه کشت وز آن

  )193: 1389(اسدي طوسی،            
هـا قـرار    رسـاند. آن  برادر صاحب باغ شکایت را به شـیرویه، حاجـب دربـار ضـحاك مـی          
دو، شکایت بـرادر صـاحب    گذارند روزي که گرشاسب به دربار ضحاك بیاید، در حضور آن می

این کار را  باغ علنی شود؛ شیرویه نیز او را حمایت کند، اما وقتی در آن روز برادر صاحب باغ
  شود: دهد، توسط گرشاسب، بلافاصله کشته می انجام می

ــام   ــید از نیـ ــین برکشـ ــرخ کـ ــه چـ   مـ
ــورد   ــوگند خ ــر س ــه و مه ــرخ و م ــه چ   ب
  کشُـم هرچـه زیـن تخمـه آرم بـه دسـت      

  

ــام     ــت گ ــداختش بیس ــن بین ــر از ت   س
  کـزین پـس فرسـتم بـه هـر جـاي مــرد      
ــت   ــاه دارد نشسـ ــر شـ ــود بـ ــر خـ   اگـ

  )195: 1389(اسدي طوسی،              
رحمی و خودمحوري، ریشه در خودشـیفتگی او دارد. در واقـع وي بـا پـر و بـال       این بی      

تـرین   چنان مغلوب این حس شده است که حتّی جـواب کوچـک   دادن نارسیسیسم خود، آن
طور که در این داستان ذکر شد، بـرادر   دهد و همان مخالفت و اعتراضی را تنها با شمشیر می

آینه ۀ کشُد. از دیدگاه لکان، این امر از مخاطرات مرحل پیش چشم ضحاك، می صاحب باغ را
رحمـی،   است، یعنی استقلال و درونی شدن خودشیفتگی که از تبعات آن خودمحـوري، بـی  

. این خشونت برآمـده از خودشـیفتگی بیمارگونـه، در شخصـیت     ن و نابودي استفرعون بود
به عاملی غریـزي شـده اسـت و تـا حـدي اوج      گرشاسب چنان عمق گرفته که گویی تبدیل 

گرفته که وي شیرویه را نیز به دلیل مخالفت تهدیـد بـه مـرگ کنـد و خطـاب بـه شـیرویه        
  گوید: می

ــتیز   ــن سـ ــا مـ ــد بـ ــب و روز ار آرنـ   شـ
ــن     ــر ت ــاکم اگ ــت پ ــه از پش ــت ...ن   درس

  

ــز    ــز ری ــر دو را ری ــنم ه ــر ک ــه خنج   ب
  بمانم تـرا و آن کـه هـم پشـت توسـت     

  )196: 1389طوسی، (اسدي            
تر از تصـمیم   رسد که میل و تصمیم خود را برتر و مهم اي از خودرایی می و نیز به مرحله     

شـود. وي   جا است که استقلال از غیـر علنـاً بـه نمـایش گذاشـته مـی       شمرد و این شاه برمی
  گوید: خطاب به ضحاك می
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ــد آن   ـــه کن ــر ش ــت  اگ ــه از وي رواس   چ
  

  ام هواسـت  چـه و گرنه کنم من خود آن
  )196: 1389(اسدي طوسی،                    

به عبارت دیگر، گرشاسب دیگر براي خودشـیفته بـودن نیـازي بـه تمنـّا و آرزومنـدي و            
توجه ضحاك ندارد، زیرا منِ متفاخر او، خود را جایگزینِ ضحاك کرده است، یعنی گرشاسب 

اك. از همین رو است که در بیت فوق خطـاب  به دنبال آرزومندي و توجه خود است، نه ضح
به ضحاك با لحنی متکبرانه، برتري میـل و هـواي خـود بـر امـر و دسـتور ضـحاك را بیـان         

  کند. می
خوریم کـه افـراط    اي از زبان شاه کابل برمی در جنگ گرشاسب با شاه کابل نیز، به جمله     

خون زدن بـه سـپاهیانِ فرزنـد    کند. گرشاسب پس از شبی در خشونت گرشاسب را تأکید می
شاه کابل که به سیستان آمده و اثرط را شکست داده بودند، بسیاري از سپاهیان را کشـت و  

  به کابل لشکر کشید. شاه کابل که از جنگ طلبی او متعجب شده بود، به درد آمد و گفت:
ــه درد   ــم ب ــه از غ ــل شَ ــت کاب   همــی گف
  کــه خــونِ ســران ریخــت چنــدین هــزار 

  

ــی  ــد چن ــرد  نباش ــوار م ــد و خونخ   ن تن
ــارزار   ــی کــ ــد همــ ــاره جویــ   دگربــ

  )235: 1389(اسدي طوسی،              
  گرشاسب، تهدیدي براي قدرت ضحاك -2-3-5

شـود. او کـه جایگـاه     ضحاك از خودمحوري و خودشیفتگی افراطی گرشاسب نگران مـی      
ینـد، از گرشاسـب   ب چنـین پادشـاه قدرتمنـد در خطـر مـی      خود را به عنوان غیرِ بزرگ و هم

ها حملـه کنـد. گرشاسـب     اند، به آن خواهد براي تأدیب منهراس و افریقی که عاصی شده می
شود و بار دیگر همان نقـش   کند اما اثرط، پدر گرشاسب، از نیت ضحاك خبردار می قبول می

  خوانیم: کند. از زبان اثرط خطاب به فرزندش می پیشین خود را ایفا می
ــه او   ــار ک ــه هرک ــی ک ــد هم ــو گوی ــا ت   ب

  
ــی     ــد هم ــو جوی ــرگ ت ــو م ــرس ت   ز ت

  )248: 1389(اسدي طوسی،              
خواهـد بـا سـوء اسـتفاده از      گونـه تفسـیر کـرد: ضـحاك مـی      توان ایـن  مصرع دوم را می     

خودشیفتگی تو، تو را به کام مرگ و نابودي بکشاند! پس از ایراد این سخنان، اثرط شروع به 
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کند، اما ماننـد قبـل، ایـن سـخنان نـه تنهـا ایـن         نهراس و سختیِ راه میوصف زور بازوي م
  کند. تر می کند، بلکه وي را در این راه مصمم پهلوان خودشیفته را منصرف نمی

  
  پایان خودشیفتگی و آغاز تحول گرشاسب سرنگونی ضحاك، -2-3-6

ادر گرشاسـب، نیـز   گورنـگ، بـر   .کنـد  فریدون ضحاك را سرنگون می .گذرد اثرط در می     
گیـرد. از ایـن نقطـه از     گذرد و گرشاسب سرپرستی پسرش، نریمـان، را بـر عهـده مـی     درمی

شود. بیشترین تأثیر بـر ایـن تحـول را     داستان به بعد، سیر شخصیتی گرشاسب دگرگون می
گذارد. با سقوط ضحاك، تصویري که منشأ خودشیفتگی گرشاسب بـود   سرنگونی ضحاك می

جنگ و کشتن را در سر داشـت  ۀ رود و همین امر، گرشاسبی را که دایم اندیش مینیز از بین 
دیـد و مخالفـان را    و مستقلش تنها راي خود را صائب می  و به خاطر نارسیسیسم بیمارگونه

هـایی از آن ذکـر    نمونـه   دهـد. ایـن تغییرکـه در ادامـه     سپرد، تغییر می شمشیرش میۀ به لب
دهد. دیگـر اثـري از    ی آرام، صلح طلب، خردورز و ناصح میخواهد شد، به گرشاسب شخصیت

شود. تمام این تحولات، یا به بیان دیگـر چـرخش    او دیده نمیۀ رحمان کشُت و کشتارهاي بی
گرشاسب از خشونت و خودشیفتگی به صلح و خردورزي با از بین رفتن همان تصویر فریـب  

گاه لکان نیز کودك پس از پـی بـردن بـه    افتد، یعنی نابودي ضحاك. از دید دهنده اتفاق می
رود و کـودك بـا    اي که عجز و ناتوانی او را پوشانده بود، کنار مـی  پوچی تصویر در آینه، پرده

گـردد. از ایـن رو دیگـر سـعی در تقلیـد از غیـر و مسـتقل         واقعیت ذاتی خویش روبـرو مـی  
ورود بـه  ة د و آمـاد کن کند. در نتیجه احساس خودشیفتگی او فروکش می پنداشتن خود نمی

  شود. شود. در ادامه به چند نمونه از این تغییر اشاره می امر نمادین می
شـوند، امـا گرشاسـب     اي از طرف فریدون به دربار دعـوت مـی   گرشاسب و نریمان با نامه     

آسـایند   روند و چندي می بیند. به توران می دیگر پادشاه (فریدون) را به چشم غیر بزرگ نمی
نویسد تا وي را به اطاعت از فریدون دعـوت کنـد،    گرشاسب به خاقان چین نامه میو سپس 

اي اسـت بـا لحنـی     اما دیگر اثري از لحن تند و کلمات تحقیر کننده نیست. بر عکـس، نامـه  
  منطقی و مهربان.
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اش تکین تاش در نبردي مقابل گرشاسـب هـلاك    چیند تا برادرزاده اي می خاقان توطئه      
تهدیـدي بـراي حکومـت از بـین بـرود؛ امـا       ۀ اش به مثاب رانی وي از وجود برادرزادهشود و نگ

ترین مخالفت و تعرض را نداشت و جـواب آن   اي که تاب دیدن کوچک گرشاسب  خودشیفته
داد، اکنون با دیدن ایـن وضـعیت، خونسـردي خـود را حفـظ کـرده و        را با شمشیر خود می

  ).308: 1389اسدي طوسی، فرستد ( خاقان، میة درزادنریمان را به جنگ با تکین تاش، برا
زنـد،   بینیم هنگامی که خاقان از اطاعت فریدون سر باز مـی  در جایی دیگر از داستان می     

دهـد و   بار سـپاه را بـه نریمـان مـی     گرشاسبی که همیشه خواستار نبرد و زورآزمایی بود، این
کنـد.   پنـد و نصـیحت را آغـاز مـی    پس از آموزش چند تاکتیـک لشـکرداري و لشکرکشـی،    

  دهد: گونه پند می گرشاسب که دیگر خودشیفتگی را کنار گذاشته، به نریمان این
ــوا    ــت خ ــه آراس ــه ک ــدان گ ــافة ب   مص

  
  منــی بفکـــن از ســـر گـَــه نـــام و لاف 

  )316: 1389(اسدي طوسی،              
شخصـیت گرشاسـب    هاي تحـول  این نکوهش کردن غرور و خودشیفتگی، از دیگر نشانه     

  اي که این سخنان گرشاسب کاملا بر خلاف رفتار او قبل از این تحول است. است؛ به گونه
خوانیم که گرشاسب هنگـامی کـه خاقـان را در بنـد نریمـان       کمی بعدتر، در داستان می     
  دهد: بیند، واکنشی بسیار متفاوت از گذشته بروز می می

  چــو فغفــور را دیــد، شــد پــیش بــاز     
  ی خواســـت زو پـــوزش دلپـــذیر  بســـ

  

  نشــاند از بـــر تخــت و بـــردش نمـــاز  
  که این بد که پـیش آمـد از مـن مگیـر    

  )362: 1389(اسدي طوسی،              
تـوان اوج ایـن تحـول را تماشـا کـرد.       در نماز بردن فغفور و پوزش بسـیار خواسـتن مـی        

رسـانم، اکنـون    م به انجام مـی گفت اگر پادشاه این کار را انجام ندهد، خود گرشاسبی که می
  گوید: داند. وي خطاب به فغفور می خود را در طوق فرمان فریدون می

  تـــو دانـــی کـــه پـــیش فریـــدون شـــاه
  نشــــاید بــــه جــــز کــــام او کــــردنم

  

ــده   ــی بن ــن از دل یک ــک م ــواه ام نی   خ
ــر گــردنم    کــه فرمــانش طــوقی اســت ب

  )362: 1389(اسدي طوسی،            
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تـوان آن را نبـردي    نمـی پسر شاه طنجه است، بر سر ندادن خراج. اما  آخرین نبرد وي با     
اي پیش از جنگ به شاه طنجه او را دعوت بـه   ، چرا که حتّی گرشاسب در نامهخونین دانس؛

  گوید: کند. وي در آن نامه خطاب به شاه طنجه می صلح می
ــته    ــتی آن خواســ ــاز بفرســ ــر بــ   اگــ

  ات نـــزد شـــاه هـــم از مـــن بـــود پایـــه
  

ــ ــان هـ ــته چنـ ــت آراسـ ــه بودسـ   م کـ
ــاه  ــی و جـ ــابی بزرگـ ــاه یـ ــم از شـ   هـ

  )385: 1389(اسدي طوسی،            
دانسـت.   جز جنـگ و کشـتن نمـی   ة این در حالی است که گرشاسب در زمان ضحاك، را     

شـود.   افتـد و سـخت بیمـار مـی     سرانجام، در پایان داستان، وي در هنگام شکار از اسب مـی 
  رود. از دنیا میدهد و  نریمان را پند می

  
  گیرينتیجه

اسـدي طوسـی، از سـیر تحـولی روانـی خاصـی        ۀنام ـگرشاسبشخصیت گرشاسب در 
تـوان از دیـدگاه ژاك لکـان بـه وي نگـاه کـرد و عنصـر         بـه طـوري کـه مـی     ؛برخوردار است

یابـد،   غیر بزرگ مـی ۀ خودشیفتگی را در آن دید. وي که در آغاز داستان گرشاسب را به مثاب
شود. این حس خودشیفتگی وي که  ضحاك میة از خویش در چهرة ویر ایجاد شدتصۀ شیفت

احساسـی بـا تصـویر خـویش اسـت، در طـول کـل داسـتان، تـأثیرات فراوانـی           ۀ حاصل رابط
توان به نبردهاي غیر ضروري وي مانند حمله به اژدهایان  این تأثیرات میۀ گذارد. از جمل می

رحمـی و خودمحـوري و    ، حملـه بـه سگسـاران، بـی    اي و مارهاي خطرناك موجود در جزیره
او در ماجراي باغ و کشتن تمـام خویشـاوندان صـاحب بـاغ، خـودرایی او در برابـر       ة خودخوا

  ضحاك بر سر کشتن شیرویه که طرفداري برادر صاحب باغ را کرده بود، اشاره کرد.
دهد.  خ میپس از سقوط ضحاك توسط فریدون، تحول عظیمی در شخصیت گرشاسب ر     

ضحاك ایجاد شـده بـود.   ة این تحول به دلیل از میان رفتن تصویر مذکوري است که در چهر
شـود. ایـن    از این به بعد گرشاسب تبدیل به شخصیتی آرام، صلح طلب، ناصح و خردورز مـی 

توان در گفتار (در نامه اش به پسر شاه طنجه) و رفتـار او (نمـاز بـردن خاقـان و      تحول را می
 ش فراوان خواستن بابت در بند کردن او) مشاهده کرد.پوز
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تـوان نتیجـه گرفـت کـه اسـدي       هاي انجام شده در این مقاله، مـی  ها و بررسی از تحلیل     
طوسی در پردازش این شخصیت بسـیار موفـق بـوده و توانسـته بـا پـرورش دادن عناصـر و        

ا نیز به واقعیت نزدیک کند، بـه  اش ر اي آن، بعد روانی و رفتاري اسطوره-هاي حماسی ویژگی
شناسـی   کـاوي و روان  هاي او را بـا علـم روان   طوري که قابلیت آن را پیدا کرده است تا کنش

  امروزي تطبیق داد.
 

  نوشت پی
داند که منشأ آن براي ما معلوم نیست، زیـرا مربـوط بـه     فروید آشنا غریبی را ترسی می   

 :Thurschwell, 2000ودآگـاه سـاکن اسـت(   امري سرکوب شده در کودکی است که در ناخ

). این امر، پدیدارهاي گوناگونی دارد. از جمله: ترس از تاریکی، هراس از تنهایی، جـن و  118
 پري، روح و شبح و ... .

ة آن، دربـار  15وجـود داشـته کـه در فرگـرد     » سـوتکر نسـک  «نسکی بـه نـام    اوستادر      
: 1371تاسـفانه از بـین رفتـه است(اوشـیدري،     گرشاسب مطالب فراوانی وجود داشته، امـا م 

بار از جمشید جدا گشت که بـار سـوم    3آمده است که فره ایزدي  اوستاچنین در  ). هم407
ژاله آموزگار، گرشاسـب  ة ). همچنین به عقید1/491: 1385، اوستابه دست گرشاسب رسید(
آیــین گــر مردمــان و ســومین فــردي اســت کــه هــوم را مطــابق   نخســتین پزشــک درمــان

  ).362: 1390فشارد(آموزگار،  می
  

 منابع
ــیده. (  ــدزاده، ش ــد روان «)، 1386احم ــان و نق ــر  ژاك لاک ــاوي معاص ــنام»ک ۀ ، پژوهش

 .93-108، 4 فرهنگستان هنر، سال دوم، شماره
محمدعلی جعفري، چـاپ  ۀ )، لاکان و امر سیاسی، ترجم1394استاوراکاکیس، یانیس، (
 دوم، تهران: انتشارات ققنوس.

)، گرشاسب نامه، به تصحیح حبیب یغمـایی، چـاپ دوم، تهـران:    1389ي، طوسی، (اسد
 دنیاي کتاب.
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 )، زبان، فرهنگ و اسطوره، چاپ سوم، تهران: معین.1390آموزگار، ژاله، (
جلدي، به گزارش و پژوهش جلیـل دوسـتخواه، چـاپ دهـم، تهـران:       2)، 1385اوستا، (

 مروارید.
 مزدیسنا، چاپ اول، تهران: مرکز.ۀ شنام)، دان1371اوشیدري، جهانگیر، (

 نامـه  گرشاسـب  در اندیشـی  فرجـام « ،)1389( محمـد،  علی محمودي، محمودو براتی،
 .169-196 ،21نهم، شماره  سال دینی، پژوهش ،»طوسی اسدي

، زبـان  »کاوي لاکـان  روانۀ از منظر نظری "زمستان"نقد شعر «)، 1388پاینده، حسین، (
 .27-46، 42دهم، شماره و ادب پارسی، سال سیز

ــل، (  ــی، ابوالفض ــپ«)، 1390خطیب ــران:   »گرشاس ــرایی، ته ــاهنامه س ــی و ش ، فردوس
 .399-422فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

 بخــش و آغــازین ي صــحنه تحلیــل« ،)1390( معصــومه، طــالبی، و کــاظم دزفولیــان،
 بـر  نامـه،  رشاسـب گ و نامـه  بهمن برزونامه، نامه، بانوگشسب: حماسی هاي منظومه مقدماتی

 .111-132 ،68چهارم، شماره  سال ادبیات، تاریخ ،»پراپ ي نظریه ي پایه
 ،»طوسی اسدي قهرمان شبه: گرشاسب« ،)1393( مهدي، منش، نیک و ساناز رجبیان،

 .93-116 ،3ششم، شماره  سال پژوهی، شعر
ز لاکـان تـا   ا«)، 1391شیري، قهرمان و مهري، بهروز و حسینی آبباریکی، سید آرمان، (

، ادبیـات عرفـانی، سـال سـوم،     »لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آراي مولانا)ة مولانا (نگا
 .81-100، 6شماره 

ۀ کاوانـه داسـتان فـرود شـاهنام     نقـد و تحلیـل روان  «)، 1390صالحی، سـیده سـمانه. (  
راهنمـا   کارشناسـی ارشـد، اسـتاد   ۀ ، پایـان نام ـ »هاي نمایشی آن) فردوسی (همراه با قابلیت

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.ة محمدرضا صالحی مازندرانی، دانشکد
  )، حماسه سرایی در ایران، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.1389االله، ( صفا، ذبیح

 لکان، چاپ نهم، تهران: نشر نی.-)، مبانی روانکاوي فروید1393موللّی، کرامت، (
ة ، شـعر پـژو  »رسـتم و اسـفندیار  ۀ نام ـ خـوانش لاکـانی از غـم   «)، 1394مهري، بهروز، (

  .141-166، 4(بوستان ادب)، سال هفتم، شماره 
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ضیاء موحد و پرویـز مهـاجر،   ۀ )، نظریه ادبیات، ترجم1390ولک، رنه و وارن، اوستین، (
 چاپ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.

، پایـان  »هاي شاهنامه تشناختی شخصی نقد و تحلیل روان«)، 1388هوشنگی، مجید، (
علوم انسانی، دانشگاه تربیـت  ة نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما حسینعلی قبادي، دانشکد
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